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« استدعائه الردفرماید: منظور »شهید ثانی می  ؛...«»  فرماید:شهید می

  ؛ کند که جاعل درخواست رد گمشده را داشته باشدیعنی: زمانی عامل استحقاق جعل را پیدا می  ؛است

 : چند صورت داردتوسط عامل ضاله بنابراین رد 

 کند. تبرعا گمشده را رد می  .1

ب.  2 گمشده را رد   ؛استمغایر با جعل مالک    ی کهقصد اخذ جعله  با استماع استدعاء جاعل و 

 کند. می

 کند. به قصد اخذ جعل، گمشده را رد میو . بدون استماع استدعاء جاعل 3

پس    ؛مثلا مالک گفته: مردی ضاله مرا پیدا کند  ؛شود .عامل کسی است که شامل عقد جعاله نمی4

 در این صورت او مستحق نخواهد بود. ؛کندتسلیم مالک می ،قصد جعله زنی ضاله او را ب

 قول است:   سه  ؟دارداستحقاق اجرت را    ،وىآیا  ؛  کرد  مالک  تسلیمرا    ضاله  ،هجعالبدون اطلاع از    عاملاگر  

 عبارت دیگر محترم بودن عمل. ه اذن مالک و به ب ، صدور فعل از عامل -الف

 عدم قصد تبرّع. -ب

(جعاله)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

مسائل جعاله 4درس  استاد وافی
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 اگر  ؛و عملش مجّانى است  داندمیمتبرّع  را  خودش    پس   ؛از انشاء جاعل مطلع نبوده   ، عاملچون  

تبرّع  او  چه   نیّت عامل  لکن  ؛عوض کار کرده  اخذقصد  ه  ب  و   نداشتهنیّت  استحقاق   دلیل  ،مجرّد 

 .یا خیر جعل و عوض قرار داده است ،باید احراز کند که مالک عامل بلکه  ؛شودنمی

اینکه عمل بدون جعل و انشاء مالک تبرعى  ه  با علم بو  بین عاملى که بدون سماع صیغه جعاله   

قصد عوض کار را انجام دهد و بین کسى که چنین علم و اطلاعى ه  اگرچه وى ب  ؛شودمىمحسوب  

 نداشته باشد. 

 .استحقاق اجرت و عوض نداردو متبرّع محض بوده  :عامل اول 

ه  لاجرم اجرت ب  ؛شود متبرّع محض محسوب نمى  پس  ؛داندخود را متبرّع نمى  :دوم   عامل

 رسد. وى می

باشد به طور مطلق فرموده است عامل متبرّع مى  ،رأى اول را قریب شمرده زیرا از اینکه در متن  

 باشد. قول اول معتقد مى ه شود که باینطور استفاده می

 د. باشاز نظر ما قول سوم که تفصیل در مسئله است وجیه می  


